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چکيد ه 

هد ف پژوهش این است با مطالعه نقش مایه د ومین شاه قاجار د ر آثار هنر معاصر ایران، پیوست یا گسست آنها  را از هنجارهای 

تصویری پیکرنگاري د رباري قاجار مشخص کنیم تا با تحلیل آنها د رباره د لایل ایجاد  این گرایش سخن گوییم و سیاق کاري 

هنرمند ان را ارزیابي کنیم.  روش پژوهش، تحلیلي-   تطبیقی است. به طورکلی مطالعه هنجارهاي تصویري قاجار و آثار هنرمند ان 

پیشکسوت و معاصر براساس آن، نشان مي د هد  پیشکسوتان مانند  آغد اشلو و بني اسد ي با اد امه د اد ن فرم های رؤیت پذیر شاهان و 

گفتمان پیکرنگاري د رباري قاجار به د نبال گفتمان هویتی با تفسیري نو د ر نقاشی معاصر هستند . د ر آثار آغد اشلو رویکرد  انتقاد ی 

هم د ید ه می شود . هنرمند ان معاصر مانند  سعید  خضایي با ارائه نگاهی نو بر فرم های رؤیت پذیر نقش مایه فتحعلی شاه قاجار از یک 

سو،  با تأکید  بر نقش شاهان قاجار و استفاد ه از آن به سمت جریانی پیش می روند   که د ر بعضی از آثار تبعیت از فرم های رؤیت پذیر 

موجد  سلطنت د وره قاجار را وامی نهند  و با رویکرد ي انتقاد ي هر چه بیشتر از آن مي گسلند . افزون برآن، تمایل به جهاني  شد نِ 

ایراني شد ن همراه د رگیر با مسائل اجتماعي مطرح د ر سطح جهان، خواست برخی هنرمند ان مانند  حامد  صد ر ارحامي را د ر د وره 

معاصر به سمت د وره قاجار متمایل مي کند . مي توان از پیشگامان آثار آغد اشلو و از معاصرین اثر سعید  خضایي را از نظر سبکي و 

محتوایي د اراي جنبه  انتقاد ي تر ارزیابي کرد . 
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 28، شماره  1، بهار 1402

تاریخ گرایی نوین1 ابتد ا د ر سال1982 توسط استیون گرین بلت2، با 
مقد مه ای بر مجموعه مقالات »اشکال قد رت و قد رت اشکال د ر رنسانس 
انگلیسی« تعریف شد . از منظر تاریخ گرایی نوین، د سترسی به تاریخ و 
د ر  گذشته  روید اد های  روید اد های گذشته امکان پذیر نیست و  وقایع 
نوین   تاریخ گرایي  می آیند .  د ر  تاریخ بازنمایی می شوند  و به صورت اثر 
برعکسِ رویکرد هایي که آثار را خود آیین د ر نظر مي گیرند ، تاریخ گرایي 
را  آنها  اجتماعي تاریخي  زمینه هاي  فرهنگ  بوطیقاي  بر  تأکید   با  نوین 
بررسي مي کند . بوطیقاي فرهنگ نشان مي د هد  متون صرفاً مستند اتي 
نیستند  که از نیروهاي اجتماعي تاریخ و جامعه اطلاع مي د هند ، بلکه د ر 
فرآیند هاي اجتماعي شکل مي گیرند  که هم هویت فرد ي و هم موقعیت 
اجتماعي تاریخي را شکل مي د هند . کالاهاي نماد ین و متون د ر جامعه با 
استعاره اقتصاد ي مورد  اشاره گرین بلت از طریق شبکه هاي مباد له و مذاکره 
به چرخش د ر مي آیند  و د ر توزیع انرژي اجتماعي سهیم مي شوند . یعني 
به ارزش و معنابخشي به زند گي شد ت مي د هند  و وجود  آنها د ر ساختار 
خود آگاهي و هویت اجتناب ناپذیر است )Veenstra, 1995، 174(. د رباره 
این رویکرد  گالاگر3 و گرین بلتَ می گویند : ما ترد ید  د اریم بتوانیم نظامی 
مستقل از زمان و مکان خود  و چیزهای خاص مورد  علاقه مان د اشته 

باشیم.
د ر تاریخ گرایی نوین هیچ اثری د ر خلأ و بیرون از روند های تاریخی 
به وجود  نمی آید . د ر این رویکرد  د سترسی ما به وقایع از طریق آثار است و 
تاریخْ خود  یک متن است، یک تفسیر است و فقط یک تاریخ وجود  ند ارد  
و روایت های متفاوت از یک روید اد  می تواند  وجود  د اشته باشد  )حجازی،  
1399، 111(. جریاني به نام نوقاجارگرا د ر هنر معاصر پد ید ار شد ه که براي 
بررسي علل پید ایش آن و تعیین جهت آن به پیکرنگاری د رباری قاجار، 
از مؤلفه هایی از مباني نظري تاریخ گرایي نوین بهره برد ه ایم. نوقاجارگرایی 
ترکیب راه های نوین و سنت های گذشته د ر ایجاد  آثار هنری و شاخه ای 
از نوسنت گرایی به نظر می رسد . به معنی گرایشی است که هم تمایل به 
روش های نوین خلق آثار هنری و هم به نقش مایه های د وره قاجار د ارد . د ر 
این پژوهش تاریخ تصویری قاجار مد  نظر قرار می گیرد . مسئله این است 

که بخشی از این تاریخ به ویژه د ر پیکرنگاری د رباری، فتحعلی شاه را چگونه 
آشکار می کنند . تاریخ گرایی نوین تاریخ را نوعی روایت می د اند  که تفسیر 
می شود . چراکه تاریخ مقابل ما، پیش از آن که واقعیتی را ارائه کند ، نتیجه 
تخیل، و تفکر و تفسیر تاریخ نگار است. ازاین رو، د ر این پژوهش د ر آثار د وره 
معاصر با تأکید  بر نقش مایه ي فتحعلی شاه به  د نبال یافتن حقیقت تاریخی 
نیستیم. د رواقع آن چه ما را به گذشته پیوند  می د هد ، روایت هایی از گذشته 
است، نه خود  واقعیت روید اد  و وقایعي که هنرمند ان از پس آثار خود  
ارائه می د هند . د ر این خوانش، اثبات واقعیت د اشتن روید اد های تاریخی 
و شخصیت ها مطرح نیست. با این تعبیر هنرمند  نوقاجارگرا، شخصیتی 
مي آفریند  که از زبان آن  روایت تاریخی را آن گونه بیان می کند  که مي بیند  
امتد اد   به گونه ای  نوین  گرایش های  با  همخوان  خود   زمانه  د ر  را  آن  و 
می د هد . گاهی از آن محملی برای مقابله با نظم و هنجارهای تصویری 
مسلط می سازد . زیرا د ر تاریخ گرایی نوین، نظم را هم یک اصل هنری و 
هم یک اصل سیاسی می انگارند . به نحوی که تا حد ود ی می توان به وجود  
تناظرها و مطابقت میان قرارد اد های زیباشناختی که د ر اثر مقرر شد ه اند  
و نیروهای سیاسی هژمونی د ر جامعه پی برد . د رک این مطابقت موجب 
می شود  که مواضع سرکوب شد ه یا حاشیه ای مؤکد  شوند . د ر نتیجه باب 
پرسش د رباره موضع مسلط گشود ه می شود  که به طور متعارف نظمی 
طبیعی و متعالی تلقی شد ه است. نظم مسلط بر جامعه سبب می شود ، 
انحاء گوناگون وارد  عرصه جولان شد ه و به خلق  به  نیروهای ویران گر 
جنبش ها و فرهنگ ها و هنرها برای مقابله با نظام مسلط بپرد ازند . به 
همان صورت که با گذار از مد رنیسم د ر عرصه اجتماعی، کثرت فرهنگی 
موجب شد  خرد ه فرهنگ ها، جایگاهی برای طرح د ر اجتماع پید ا کنند  
)نوذری، طاهری و افضل طوسی، 1399، 15(. د ر این میان تاریخ گرایی 
نوین همچنان د ر تعاریف خود  گفتمان های هنری را د ر مقابله با قد رت های 
مسلط بر جامعه برمی گزیند . برخی آثار معاصر با گسست  از جریان رایج 
پیکرنگاري د رباری قاجار علیه آن جریان مسلط ایستاد گی می کند  و به نقد  

آن می پرد ازد . این گسست د ر فرم و محتوا صورت می گیرد .  

مقد  مه

روش پژوهش
برای اینکه رویکرد  تاریخ گرایی نوین به صورت کاربرد ی قابل اعمال د ر 
آثار د وره معاصر باشند  ابتد ا هنجارهای تصویری نقاشی د رباری با نقش مایه 
فتحعلی شاه د ر د وره قاجار را بررسی کرد ه ایم. بعد  بر اساس آن نقش مایه 
فتحعلی شاه قاجار را د ر نقاشی معاصر سنجید ه ایم. حالت های مختلفی را 
بررسی کرد ه ایم که هنرمند ان به این نقش مایه د اد ه اند  و تنوعِ این نقش مایه 
واحد  را یافته ایم. مواقع گسست از هنجارهاي تصویري را مشخص کرد ه ایم. 
بعد  به ذکر این نکته پرد اخته ایم که د ر د وران معاصر کد ام د اراي رویکرد  

انتقاد ي است. 

پيشينه  پژوهش
با  نزد یکي  لحاظ  به  تحقیق  با  مرتبط  پایان نامه های  و  مقاله ها   
موضوع از این قرار است: جستاري از حجت امانی د ر روزنامه شرق آذر 
1394 با عنوان »زایش سیاست د ر تابلو« منتشر       شد ه که نویسند ه د ر 

آن نوقاجارگرایی د ر هنر معاصر ایران را تعریف مي کند . د ر مقاله »تأثیر 
حرم سرا بر شیوه پیکرنگاری فتحعلی شاه« سال1394 د ر نشریه زن د ر 
فرهنگ و هنر نویسند گان طاهری و معاذالهی، سعی کرد ه اند  با مطالعه 
تطبیقی بین نقاشی های زنان و فتحعلی شاه، تأثیر سلایق زنانه بر نقوش 
و پیکره های فتحعلی شاه را نشان د هند . نقوش به جاماند ه از فتحعلی شاه 
پیوسته با آرایش و تزئینات، همراه با جواهرات و ظاهری افراطی است که 
معمولاً از آن به عنوان سیاستی د ر مقابل بیگانگان تعبیر می شد ه است. 
و  زنان د ر د ربار فتحعلی شاه  به وجود  بی شمار  تاریخ کم تر  حال آن که 
تأثیر آن ها روی ظاهر شاه اشاره کرد ه است. مطالعه این مقاله براي بیرون 
کشید ن مؤلفه های تعین بخش به نقش مایه شاه کمک رسان بود ه است. 
د ر مقاله مشروطه استتیکی د ر عصر قاجار سال1390 د ر نشریه هنرهاي 
زیبا-   هنرهای تجسمي نویسند گان مقبلی و سلیمی زاد ه به بررسی نسبت 
بین د و عرصه قاجار یعنی سیاست )مشروطه( و استتیک )زیباشناسی( 
کانتی می پرد ازد . آنها سعی د ارند  با تشریح معنای این د و ترکیب )مشروطه 

فاطمه الساد ات مسئله و همکار
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استتیکی(، به شرح فرم شاه و گسست رابطه او با سنت بپرد ازند  و تعریف 
جد ید ی از رابطه امر رؤیت پذیر و امر گزاره پذیر ارائه د هند . د ر پژوهش 
پیش رو، از اصطلاح مشروطه استتیکي به معني شرایطي که استتیک یا 
مؤلفه های زیباشناختيِ د وره اي را رقم مي زند  یا استفاد ه کرد یم. آفرین 
د ر مقاله »تحلیل مکانیسم قد رت حاکمیت مند  د ر آثار سیامک فیلی زاد ه 
بر اساس آرای فوکو«، سال 1397 د ر نشریه مطالعات رسانه هاي نوین 
آند رگراند    نمایشگاه  اثر   6 د ر  حاکمیت مند   قد رت  مکانیسم  تحلیل  به 
معاصر،  نوقاجارگرایان  از  یکي  فیلی زاد ه  سیامک  معاصر،  نوقاجارگراي 
پرداخته است. تمرکز مقاله روي نقش مایه ناصرالد ین شاه  است، د رحالي که 
پژوهش پیش رو به مختصات نقش مایه فتحعلی شاه پرد اخته است. رفاهي 
د ر پایان  نامه کارشناسی ارشد  با عنوان »تحلیل جامعه شناختي گفتمان 
نوسنت گراي هنر معاصر ایران د هه 70«، د ر سال 1395، به نقد  و گفتمان 
نوسنت گرای هنر معاصر د ر د هه 70 ایران پرد اخته است. جامعه آماري و 
اهد اف و د هه هاي بررسي مقاله پیش رو، با پایان نامه مذکور متفاوت است.  

فتحعلی شاه د ر پيکرنگاري د رباري
 د ر اکثر پیکره های ترسیم شد ه از فتحعلی شاه، آن چه مشاهد ه می شود  
ترسیم فیگور د ر فضای میانی و نقطه تمرکز و ثقل تصویر است. این نوع 
قرارگیری پیکره تأکید ی بر اهمیت و مقام والای او د ر آن د وره د ارد  که 
نقاش با خواست شخص شاه، سعی بر بیشتر جلوه د اد ن این شکوه و عظمت 
به صورت  ایستاده  و  نشسته  حالت  د و  د ر  بیشتر  پیکره ها  است.  د اشته 
رسمی )تصاویر 1 و 2( د ید ه می شوند . حتی د ر نقش برجسته هایی که از 
فتحعلی شاه باقی ماند ه )تصویر 6( این حالت را پیوسته مشاهد ه می کنیم. 
او را د ر صحنه شکارگاه به  د ر نقش برجسته ها و نقاشی هایی که  صرفاً 
د ر صحنه  هستیم.  رو به رو  متفاوت تری  د ید   زاویه  با  کشید ه اند ،  تصویر 
شکارِ فتحعلی شاه، ترکیب بند ی منتشری را از صحنه شکارگاه می بینیم 
که شاه د ر حال تاخت و تاز و پرتاب پیکان به سمت شیر ترسیم شد ه است؛ 
د رحالی که سوار بر اسب، می تازد . د ر این تصویر، بالاتنه و سر پیکره از 
روبه رو و پاهای او د ر حالت نیم رخ هستند . د ر بعضی از نقاشی هاي شکار 

تفسیر انتقاد ی بازآفرینی نقش مایه فتحعلی شاه د ر آثار نقاشان معاصر ایران با 
توجه به »پیکرنگاري د رباري قاجار«

با منظره نمایی اروپایی د ر پس زمینه روبه رو هستیم. برای نمونه، د ر صحنه 
شکارگاه )تصویر 7(، شاه را د ر حال شکار با د ورنمایی از منظره ای به سبک 
اروپایی، د ر میانه تصویر و د ر حال تیر اند اختن از کمان مشاهد ه می کنیم؛ 
که ملازمانش د ر حال همراهی کرد ن او هستند . پیکره د ر حالت نشسته 
معمولاً به صورت د وزانو د ید ه می شود  د رحالی که د ستی را به نشانه اقتد ار 
و قد رت روی پا قرار د اد ه و با د ست د یگر شمشیر یا عصای پاد شاهی را 
نگه د اشته است. این حالت نشستن د ر د یوارنگاره های صف سلام )تصویر 
3( و نقش برجسته های شاه )تصویر 6( نیز د ید ه می شود . با این تفاوت 
که د ر پیکره های رسمی، شاه روی قالیچه و متکي بر مخد ه جواهرنشان 
ترسیم شد ه، ولی د ر نقاشی و نقش برجسته صف سلام )تصویر 3( بر سریر 
پاد شاهی تکیه زد ه است. د ر حالت ایستاد ه نیز شاه به نحوی بر عصای 
جواهرنشان پاد شاهی تکیه زد ه و با ظرافتی زنانه، بند  کمربند  یاقوت نشان 
خود  را به د ست گرفته است )تصویر 4(. سر شاه د ر اغلب نقاشی ها در 
تمامی  او د ر  )تصویر 5( .  د ارد   قرار  به سه رخ  مایل  تمام رخِ  بین  حالتی 
تصاویر با اند ام و کمر باریک زنانه، ریش بلند  و مشکی، ابروان پیوسته 
و چشمان کشید ه و پوستی روشن به تصویر کشید ه شد ه است. د ر اکثر 
نقاشی های فتحعلی شاه از رنگ های د رخشان، به همراه سایه پرد ازی کم و 
خطوط واضح جهت د ورگیری، استفاد ه شد ه است. جبه منقش همراه با 
حاشیه های زری د وزی شد ه، بازوبند هایي مرصع با جواهراتي چون د ریاي 
نور، تاج و سرآستین جواهرنشان، کمربند ، خنجر و عصای جواهرنشان، تاج 
جقه د ار و شمشیر مرصع، عصای بلند  یاقوت نشان با سر هد هد  و کفش های 
نیمه مخمل پاشنه د ار، د ر پیکره های وی به صورت ویژگی مشترکی پد ید ار 
شد ه اند . مهرعلی، نقاش مخصوص فتحعلي شاه با استفاد ه از مؤلفه هاي 
زیباشناختي که د ر فرم پیکرنگاری، چهره و همچنین ارائه سلاح، زیورآلات، 
جامه و نیز طراحی و رنگ آمیزی به کار می برد ، از د یگر پیکرنگاران د رباری 

استاد نه تر عمل نمود ه است )علی محمد ی، 1392، 44(.
البته د ر بعضی از تصاویر مانند  صحنه شکار، شاه جامه رزم بر تن د ارد  
و چکمه چرمی به پا کرد ه است. کلاه مشکی و حالت د ار قجرها را بر سر 
گذاشته، کمانی د ر د ست گرفته و تیرد انی به کمربند ش آویخته است. 

تصویر 1- پيکره فتحعلی شاه، اثر: ميرزابابا خان اصفهانی، 1799-1798 ميلاد ی،
تصویر 2- فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، 1813 ميلاد ی، موزه  سعد آباد . مأخذ: )URL1(مجموعه  كتابخانه  د فتر شرق شناسی و هند ، لند ن. مأخذ: )پنجه باشی، 1398، 72(
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قالیچه پرنقشی نیز جای زین اسب را گرفته و د ر کل ظاهر ساد ه تری 
به خود  گرفته است. مهرعلی، نقاش مخصوص فتحعلی شاه با استفاد ه از 
مؤلفه های زیباشناختي که د ر فرم پیکرنگاری و پرتره و همچنین ارائه 
سلاح، زیورآلات، جامه و نیز طراحی و رنگ آمیزی به کار می برد ، از د یگر 

پیکرنگاران د رباری استاد انه تر عمل می کند  )علی محمد ی، 1392، 44(. 
محیط قرارگیری پیکره شاه معمولاً فضایی ساد ه و بی پیرایه است تا 
توجه را هرچه بیشتر به جواهرات و تزئینات جلب کند . پاد شاه گاهي روی 
قالیچه د ر میان اتاقی با د یوارهای ساد ه با ازاره های خاتم کاری شد ه نشسته 
و پرد ه  بد ون نقشی که د ر گوشه ای جمع شد ه، پس زمینه را از ساد گی 
بیرون می آورد . شاه گاهي د ر میان اتاقی با ازاره خاتم کاری ایستاد ه اند . نگاه 
براي اثرگذاري بر اذهان و افکار مخاطبان مهم ترین رکن د ر پیکره نگاري 
محسوب می شود ، فتحعلی شاه با نگاهی مبتنی بر مونولوگ، کل گرا مرد مک 
چشمان خود  را به کنج کاسه چشم کشاند ه و خیره به نقاش، رو به جلو 
می نگرد ؛ به گونه ای که نیروهای کنشی نگاه شاه از د رون تصویر، بیرون از 
قاب هجوم آورد ه و مرکزگرایی آن را افزایش د اد ه تا تسلط و برتری خود  

را نمایان سازد .
نگاه شاه از بالا به پایین، نشانه اقتد ار حاکمیت و غلبه گی نگاه بر 

د یگری است؛ یعنی نابرابری و تقابل خود  که مسلط بود ه د ر برابر د یگری 
که تسلیم و تحت سلطه است. بینند ه خواه ناخواه د ر مقصد  نگاه مقتد ر 
فتحعلی شاه، ساکن شد ه، فاقد  فرد یت و هویت گشته و به قاب تصویر 
میخکوب و آویخته می شود . بد نِ شاه، کل فضای تصویر را د ر برمي گیرد  و 
صراحتاً بر جایگاه مرکزی فتحعلی شاه د لالت مي کند . بد ن شاهی و شبکه 
رمزگانی به هم پیوسته به آن، تماشاگران را منقاد  یا سوژه خود  می گرد اند . 
بد ن، د ر مواجهه خود -  د یگری د ر سپهرِ نشانه ای، اولین و د ر د سترس ترین 
هیئت حائز اهمیت برای تحولات و د گرگونی های فرهنگی است و رمزگان 
بد ن فتحعلی شاه، به عنوان آیکون کلید ی یا شمایلی فرهنگی د ر خوانشی 
بینامتنی و گفتمانی برآمد ه از فرهنگ د ر سپهرِ نشانه ای، بیشتر گشود ه 
می شود . فتحعلی شاه، نمایند ه نظم د ر مرکز سپهرِ نشانه ای قاجار است  
)افتخاری  یکتا، محمد زاد ه و نصری، 1398، 126 (. از این رو جایگاه متمایز 
بد ن شاهی بر اعَمال سایر زیرد ستان از د ربار گرفته تا بیرون از حصارهای 
د ربار فرمان می راند  )آفرین، 1397، 239(. آن چه به عنوان معنای آشکار 
از نقاشی های فتحعلی شاه برمی آید  روایت تجلیس یا صحنه ای از زند گی 
شاهانه و رسمی او است )تصویر 6( که د ر پرتره های تمام قد  نشسته و ایستاد ه 
او حالتی رسمی تر به خود  می گیرد . می توان اد عا کرد  که چهره نگاری ها و 

)URL2( :تصویر 3- صف سلام فتحعلي شاه، ميرزا محمد علي نقاش، باغ موزه نگارستان، مأخذ

تصویر 4- فتحعلی شاه با لباس شيری رنگ و بازوبند و كمربند لعل و زمرد نشان،
تصویر 5- فتحعلی شاه قاجار، هنرمند نامشخص، موزه آقاخان تورنتو. مأخذ: )URL3(نقاش مهر علی، موزه ارميتاژ. مأخذ: )دادور و نمازعلی زاده، 44:1397(

فاطمه الساد ات مسئله و همکار
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پیکرنگاری های برجای ماند ه از فتحعلی شاه د ارای ویژگی های اید ئالیستی، 
آرمانی و به منظور انتقال حس قد رت د ر بینند ه طراحی شد ه اند  و بر این 
اساس، وجه د یگر نمایانگری واقعیت د ر نقش شاه، بیانی نماد ین است. د ر 
تمامی آثار، شاهی جوان چنان غرق د ر جواهرات سلطنتی و لباس های 
فاخر تصویر شد ه که به شایستگی مبین شکوه پاد شاهی وی باشد  و هر 
چشمي را خیره و اسیر گرد اند . به منظور تأکید  بصری هرچه بیشتر بر 
نمایش شوکت شاهانه و تمرکز بینند ه بر شخص شاه، پس زمینه ی این آثار 
غالباً ساد ه نقاشی شد ه، د رحالی که د ر پلان اول پیکر شاه مملو از تزئینات 
پرنقش است. البته آراسته بود ن فرمانروایان قاجار به انواع جواهرات تنها 
مربوط به تصویرسازی ایشان د ر عالم نقاشی نبود ه، زیرا این تزئینات بیانگر 
مقام اشرافی ایشان بود ه و بخشی از پوشش رسمی آنان محسوب می شد ه 

است )اثنی عشری و آشوری، 1396، 49(.
 ارائه شوکت، جذابیت، زیبایی، ثروت و قد رت، نشان د اد ن شجاعت، 
نمایش گذاشتن عظمت خاند ان  به  نیروی جوانی )تصویر 7(،  مهارت و 
قاجار و منصوب کرد ن خود  به پاد شاهان گذشته ایران را می توان از معانی 
ضمنی این پرتره ها د انست. د ر مجموع می توان گفت آثاری که با موضوع 
کاخ ها خلق  د یواره  د ر  او  به سفارش شخص  و  فتحعلی شاه  پیکره های 
می شد ه این نکته را نشان می د هد  که  شاه از جنبه تبلیغاتی و سیاسی این 
آثار د ر عرصه د اخلی و همچنین بین المللی بهره می برد ه و تنها هد ف از 
ارائه آن تزئین کاخ ها نبود ه است )رابی، 1384،   51(. د ر حقیقت این عمل 
د ر جهت اشاعه قد رت و نفوذ د ر اذهان و تأثیر بر افکار افراد  تحت سلطه و 
د ول خارجی تصاویر یا تک چهره خانواد ه سلطنتی به نمایش د ر می آمد ه 
راهی د یار و کشورهای  به عنوان تحفه و هد ایا  نقاشی ها گاه  این  است. 
د یگر شد ه  و جزو هد ایای سلطنتی به سفرای اروپا به شمار می آمد ه است 
)مهد وی نژاد ، ابراهیمی و مهیاد ی،1390، 4(. به عنوان نمونه از میان 25 
تک چهره فتحعلی شاه که د ر حد ود  بیست سال کشید ه شد ه اند ، پانزد ه اثر 
به حکام هم عصر وی ارسال شد ه است. او تصاویری از خود  را به شاهزاد ه 
هند  اهد ا نمود ه و پس از آن نیز بارها این هد ایا و تحف را د ر طول حکم رانی 
خود  برای او فرستاد ه است )رابی، 1384، 15(. ارائه تبلیغات و اطلاع رسانی 
قد رت و جبروت پاد شاهی جهت تبلیغات د اخلی و خارجی و ماند گاری د ر 
اذهان عمومی، کنترل افکار آنها با نمایش عظمت  به نوعی بیانگر معناي 
اید ئولوژیک و فرهنگي این آثار هستند . د ر این قسمت به توضیح و تعریف 
ویژگی های صوری و سبکی د ر پیکره های فتحعلی شاه بر اساس تصاویر 

موجود  د ر مقاله د ر جد ول )1( پرد اختیم.

ارائه تبلیغات و اطلاع رسانی قد رت و جبروت پاد شاهی جهت تبلیغات  
و وسایل  ابزار  تزئینی روی  به عنوان طرح  نقش شد ن  و خارجی  د اخلی 
جهت ماند گاری د ر اذهان عمومی و نمایش عظمت  به نوعی بیانگر معناي 
اید ئولوژیک و فرهنگي این آثار هستند . د ر این قسمت به توضیح و تعریف 
ویژگی های صوری و سبکی د ر پیکره های فتحعلی شاه براساس تصاویر 

موجود  د ر مقاله و رد یف اول جد ول )1( پرد اختیم. 

هنر معاصر ایران: د هه 70 به بعد 
اجتماعی،  ابعاد  تمامی  بازیابی  به  تاریخی  ایجاد گسستی  با  انقلاب 
فرهنگی و سیاسی کشور منجر شد. در فاز بعد ي انقلاب یعني دهه 70 در 
جمهوري اسلامي، هنر نوسنت گرای ایران، پنجره جدید ی به هنر معاصر 
ایران گشود. هنر نوسنت گرای ایران د ر د  هه هفتاد  د ر پی این گسست، 
شکوفایی جد ید ی د ر هنر معاصر ایران را به وجود  آورد . د ر اواسط د هه 70 
با بازگشتی به سوی فضای سوی فضای حاکم بر د هه 40 و 50 شمسی 
اصالت ایرانی بار د یگر مطرح شد  و هویت فرهنگی حیاتی د وباره و ابعاد  

تازه ای یافت.
با رونق گرایش ها و جریانات هنری، تغییرات  اواخر د هه 1370  د ر 
پویایی د ر هنر ایران به وجود  آمد . تعد د  هنرمند ان این د وره نسبت به 
د وران گذشته، حضور زنان و گسترش نهاد های حامی هنر از مؤلفه های 
حیات د وباره هنر د ر این د هه بود  )کشمیرشکن، 1396، 265(. د ر فرهنگ 
معاصر ایران که هنر نیز جزء جد ایي ناپذیر آن است، نقش مؤثر نهاد ها بر 
رشد  هنر غالب شد . وجود  برخی نهاد ها و د ست د اشتن آن ها د ر جوهره 
د ر  را  معاصریت  تا  نمود ه اند   آنها سعی  و  د ید ه شد ه  معاصریت همواره 
جهت های هم راستا با اید ئولوژی های خود  پیش ببرد . اما فرهنگ معاصر 
ایران با توجه به روند  جهانی شد ن کنونی هنرمند ان و فعالان این عرصه 
توجه چند انی به تأثیرگذاری و فرمول بند ی های اید ئولوژیکی نهاد ها ند ارند  
و د ر حقیقت آن را نفی می کنند . برای هنرمند  معاصر هویت د موکراتیک 
هنر پذیرفتنی تر است تا اید ه های رمانتیک و هویت سنت گرای ایرانی. 
بنابراین  به شمار می رود .  اجرا  نتیجه  امروز معاصریت، هویت  د ر بحث 
و  معاصر  فضای  د ر  ایرانی  هنرمند ان  توسط  جد ید   فرمول بند ی های 
تفسیرهای نوین از فرهنگ ملی برای هنرمند  معاصر ایرانی، خوشایند  تر از 
اولویت های رسمی مقرر برای او است )کشمیرشکن، 1396، 316(. افزون 
براین، با روی کار  آمد ن هنر پسا مد رن یا پست پاپ، قالب هنر از موضوعات 
گزینشی بیرون آمد ه و به مسائل سیاسی اجتماعی و تاریخی متمایل شد ه 

تصویر 6 - سنگ نگاره فتحعلی شاه معروف به نقش برجسته چشمه علی
تصویر 7- صندوقچه با طرح شکار فتحعلی شاه . مأخذ: )پنجه باشی، 1398، 8(  واقع د ر چشمه علی شهر ری. مأخذ: )شيرازی و موسوی لر، 1396، 20( 

تفسیر انتقاد ی بازآفرینی نقش مایه فتحعلی شاه د ر آثار نقاشان معاصر ایران با 
توجه به »پیکرنگاري د رباري قاجار«



110
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 28، شماره  1، بهار 1402

  
منبع: : 9تصویر 

(شیرازي و 
، 1396لر،  موسوي

20(

  
نقاشی زیر  :10تصویر 

  لاکی، میرزابابا،
باشی،  : (پنجهمأخذ

1398 ،80(   3تصویر  2تصویر 
)URL4مأخذ: (

  4تصویر 
منبع: (دادور و  

، 1397زاده،  نمازعلی
44(

  
1تصویر 

  
  :6 ریتصو

عشري و  منبع: (اثنی
)1396، 53آشوري، 

ویژگی صوري و 
سبکی 

هاي  پیکره
:  درباري
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دورگیري فیگورها

هاي  رنگ
درخشان  به 

همراه 
پردازي کم،  سایه

خطوط واضح 
جهت دورگیري

 هاي درخشان  رنگ
به همراه 

پردازي کم،  سایه
خطوط واضح جهت 

دورگیري

هاي درخشان  به  رنگ
پردازي کم،  همراه سایه

خطوط واضح جهت 
دورگیري

هاي درخشان  به  رنگ
پردازي کم،  همراه سایه

خطوط واضح جهت 
دورگیري

هاي درخشان  به  رنگ
  پردازي همراه سایه

کم، خطوط واضح 
جهت دورگیري

ها و خطوط رنگ

م و کمر باریک اندا
زنانه، ریش بلند و 
ابروان پیوسته و 
  چشمان کشیده،

اندام و کمر باریک 
زنانه، ریش بلند و 

مشکی، ابروان پیوسته 
و چشمان کشیده، 

پوست روشن

اندام و کمر 
باریک زنانه، 
ریش بلند و 

مشکی، ابروان 
پیوسته و 

چشمان کشیده، 
پوست روشن

اندام و کمر باریک 
و  زنانه، ریش بلند

مشکی، ابروان 
پیوسته و چشمان 

کشیده، پوست 
روشن

اندام و کمر باریک 
زنانه، ریش بلند و 

مشکی، ابروان پیوسته 
و چشمان کشیده، 

پوست روشن

اندام و کمر باریک 
زنانه، ریش بلند و 

مشکی، ابروان پیوسته 
و چشمان کشیده، 

  پوست روشن

اندام و کمر باریک 
زنانه، ریش بلند و 

ان پیوسته مشکی، ابرو
و چشمان کشیده، 

  پوست روشن

  هیکل پیکره

جبه بدون نقش 
پادشاهی، تاج 

  دار جواهرنشان جقه
بازوبند جواهرنشان، 

کمربند، خنجر و 
  شمشیر.

شاه جامه رزم بر تن 
دارد و چکمه چرمی به 

پا کرده است. کلاه 
دار  مشکی و حالت

قجرها را بر سر 
گذاشته است. کمانی 

در دست دارد و 
تیردانی به کمربندش 
آویخته است. قالیچه 
پرنقشی نیز جاي زین 

اسب را گرفته است.

جبه پرنقش،  
بازوبند 

  نشان، جواهر
کمربند، خنجر و 

عصاي 
جواهرنشان، تاج 

دار و  جقه
شمشیر 

  جواهرنشان،
عصاي بلند 

نشان با  جواهر
  سر هدهد،

هاي  کفش
مخمل  نیمه

  دار پاشنه

جبه بدون نقش و 
دشاهی،  قرمزرنگ پا

  نشان، بازوبند جواهر
کمربند، خنجر و 

عصاي جواهرنشان، 
دار  تاج جقه

  نشان، جواهر
شمشیر، مخده و 
قالیچه و ظرف 

نشان مرصع جواهر

جبه بدون نقشِ 
رنگ همراه با  شیري
دوزي  هاي زري حاشیه

شده،  بازوبند 
  جواهرنشان،

کمربند، خنجر و عصاي 
جواهرنشان، تاج 

دار و شمشیر  جقه
  نشان، هرجوا

نشان  عصاي بلند جواهر
  با سر هدهد،

مخمل  هاي نیمه کفش
  دار پاشنه

  ونگار، جبه پرنقش
  بازوبند جواهرنشان،
کمربند، خنجر و 

عصاي جواهرنشان، 
دار  اي جقه کلاه عمامه
  نشان، مروارید

ظرف و ساعت و 
  قالیچه

  جواهرنشان

جبه بدون نقش 
دار  پادشاهی، تاج جقه

  جواهرنشان
جواهرنشان،  بازوبند

کمربند، خنجر و 
شمشیر، قلیان و ظرف 

  مرصع و طلایی

لباس، تزئینات و 
  ملحقات، کلاه

جبه بدون نقش 
پادشاهی، تاج جقه 

  دار جواهرنشان
بازوبند جواهرنشان، 

کمربند، خنجر و 
شمشیر، قلیان 

  طلایی

کلاهی با لبه 
جواهرنشان، بازوبند و 

هاي  سرآستین
شده.   جواهردوزي

منقش با تیردان 
جواهر.

  تاج جواهرنشان،
بازوبند و 

 نیسرآست
جواهرنشان، 

کمربند 
جواهرنشان 

شمشیر، عصا و 
خنجر 

نشان یاقوت

  تاج جواهرنشان،
بازوبند جواهرنشان، 
کمربند جواهرنشان 

نشان شمشیر یاقوت

  تاج جواهرنشان،
بازوبند و سرآستین 
جواهرنشان، کمربند 
جواهرنشان شمشیر، 

عصا و خنجر 
نشان یاقوت

جقه مروارید نشان 
  کلاه،
هاي  سرشانه

جواهرنشان، بازوبند، 
کمربند، خنجر، عصا و 
دسته شمشیر مزین به 

  جواهر و مروارید

جبه بدون نقش 
دار  پادشاهی، تاج جقه

  جواهرنشان
بازوبند جواهرنشان، 

کمربند، خنجر و 
  شمشیر، قلیان طلایی

  جواهرآلات

شاه بر سریر 
جواهرنشان نشسته 

و بر مخده 
جواهرنشان تکیه 
زده و درباریان در 

اطراف او 
  اند. ایستاده

صحنه شکارگاه با 
دورنمایی از منظره به 
سبک اروپایی. شاه در 
میانه تصویر در حال 

انداختن است و  کمان
ملازمانش او را 

کنند. همراهی می

در میان اتاقی با 
کاري  تزئین خاتم

ایستاده در حالی 
که یک دست را 

ظرافت به کمر با 
زده و دست 

دیگر بر عصایی 
با سر هدهد 

دارد.

شاه بر سریر مزین 
نشسته و بر مخده 
تکیه زده. قالیچه 

رنگی زیر پاي 
اوست در حالی که 
درباریان، سپاهیان 

و دیوانیان در 
اطراف وي 

اند. ایستاده

در میان اتاقی با تزئین 
کاري ایستاده در  خاتم

حالی که یک دست را 
ت به کمر زده و با ظراف

دست دیگر بر عصایی 
با سر هدهد دارد.

نشسته روي قالیچه در 
میان اتاق با طرح ساده 

هاي   دیوار با ازاره
شده و   کاري خاتم

اي ساده که در  پرده
اي جمع شده  گوشه

  است.

شاه بر سریر 
جواهرنشان نشسته و 
بر مخده جواهرنشان 

تکیه زده. قالیچه 
ی زیر قرمزرنگساده 

اوست در حالی که پاي 
درباریان در اطراف وي 

  اند. ایستاده

محیط قرارگیري 
  پیکره

  جلسه رسمی
صف سلام در 

  عمارت

روایت یک صحنه 
شکار پرتره رسمی   جلسه رسمی

صف سلام پرتره رسمی   روایت جلسه رسمی  پرتره رسمی
  معناي آشکار  صف سلام

ارائه شوکت و 
عظمت خاندان، 
 منصوب کردن
اصالت خود به 

پادشاهان گذشته 
  ایران

ارائه شجاعت، مهارت، 
و نیروي جوانی

ارائه جذابیت 
زیبایی ثروت و 

قدرت

ارائه شوکت و 
عظمت خاندان، 
جذابیت زیبایی 
ثروت و قدرت

ارائه جذابیت زیبایی 
ثروت و قدرت

  ارائه جذابیت زیبایی
  ثروت و قدرت

  ارائه شوکت
  معناي ضمنی  قدرت و زیبایی

  ارائه تبلیغات
رسانی  اطلاعو 

قدرت و 
  نمایی عظمت

عنوان  شدن به نقش
طرح تزئینی روي ابزار 

و وسایل جهت 
ماندگاري در اذهان

  ارائه تبلیغات
رسانی  و اطلاع

قدرت و جبروت 
پادشاهی

  ارائه تبلیغات
رسانی  و اطلاع

قدرت و جبروت 
  پادشاهی

  ارائه تبلیغات
رسانی قدرت و  و اطلاع

جبروت پادشاهی

  تبلیغاتارائه 
رسانی قدرت و  و اطلاع

جبروت پادشاهی 
  جهت تبلیغات خارجی

  ارائه تبلیغات
رسانی قدرت و  و اطلاع

  جبروت پادشاهی

معناي 
ایدئولوژیک و 

  فرهنگی

جد ول 1- مؤلفه هاي تعين بخش به نقش مایه فتحعلی شاه.

فاطمه الساد ات مسئله و همکار
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است )افسریان، 1397، 562(.
انشعابات  از  یکي  را  نوقاجارگرایي  بتوانیم  مي رسد   نظر  به  از این رو 
نوسنت گرایي د ر هنر د هه70 به حساب آوریم که د ر تعاطي  جهاني شد ن، 
هنر پسامد رن و نوعي گرایش پست پاپ بر اساسِ توجه به علایق و سلایق 
عامه جریان یافته است. د ر این صورت پیکرنگاری د رباری را از هنری برای 
خواص یا هنر مربوط به شاهان قاجار به تصویری برای همگان تبد یل 
می کند . چراکه نوقاجارگرایی علاوه بر مطالعه هنر د وره قاجار ناگزیر متأثر 
از گفتمان هایی است که شرایط رشد  چنین انشعابي را د ر د وران معاصر 
فراهم مي کند . بد ین ترتیب بخشي از گفتمان مرتبط با هنر نوقاجار گرا د ر 
عصر حاضر را خود  هنر قاجار به منزله سنت تشکیل مي د هد . بخشي د یگر 
را جریان نوسنت گرایي د هه 70 به منزله آبشخور چنین انشعابي و نیز 
گفتمان هاي تأثیر گذار د یگر چون گفتمان هویت د ر د وران معاصر هد ایت 

مي کند . 

پيشکسوتان و نوقاجارگرایی
به نظر این پژوهش آید ین آغد اشلو  با مجموعه انهد ام )تصاویر 9 تا 
12( به ویژه آنهایی که تصاویر د رباری فتحعلی شاه را مخد وش می کند ، 
از فتحعلی شاه  نام سلطان را خط می زند  )تصویر 12( و روی تصویری 
به موازات سِینه بند  مروارید  ضربد ری اش علامت ضربد ر می گذارد  )تصویر 

10( ، د ر صف مقد م نِوقاجارگراها قرار د ارد . با شرح مختصری د رباره آثار او 
به استقبال تفسیر آثار هنرمند انی می رویم که د ر د هه های بعد  آثار خود  
را به نمایش گذاشته اند . آغد اشلو4 ابتد ا با پیوستگی به گفتمان قاجار به 
بازنمایی هر چه د قیق تر آثار آن د وره می پرد ازد ، اما او به این پیوستگی 
از آن مي گریزد .  به گفتمان هنر نوسنت گرا،  با توسل  و  اکتفا نمی کند  
واقعیت های خاص تاریخ، معنای خود  را به واسطه قرارگرفتن د ر بستری 
تاریخی کسب می کنند . مشکل واقعیت های تاریخی، همانند  خود  تاریخ ها، 
این است که آن ها بر ساخته  و تفسیرهایی از گذشته هستند . شواهد  زمانی 
واقعیت به شمار می آیند  که د ر قالب نوعی چارچوب یا د ید گاه معنا پید ا 
کنند . پس واقعیت ها هیچ هستی مستقلی بیرون از بستری ند ارند  که د ر 
آن قرار می گیرند  )مکالا، 1395، 238(. د ر نقاشی های آغد اشلو گسست ها 
با اعتراضی تصویری گره خورد ه است. او اعتراض خود  را به هنر د رباري 
و مفهوم سلطنت با مخد وش کرد ن اثری که ساعت ها برای بازنمایی آن 
از هویتی جد ید  د ر آثار  وقت صرف کرد ه، بیان می کند . بد ین ترتیب 
خود  رونمایی می  کند  که هرچند  برگرفته از تاریخ تصویری د رباری قاجار 
است، اما د ر امتد اد  جریان اعتراضي یا گفتمان اعتراضي قاجار د ر قالب 
هجو سلطنت د ر د وران مشروطه به مطالبه اي جد ید  د ر هنر معاصر بد ل 
می شود  و به نظر د ر گلو خفه مي گرد د . هنرمند  تا حد ود  زیاد ي بر مکانیسم 
سلطنتي هم خد شه وارد  مي کند ، سلطنتي که به تد ریج مشروعیت خود  

تصویر 11- پيکره فتحعلی شاه قاجار، اثر: آید ین
 )URL4( :آغد اشلو، از مجموعه خاطرات انهد ام. مأخذ

تصویر 8- پيکره فتحعلی شاه قاجار، بخشی از اثر، نقاش: مهرعلی،
 )URL1( :1810 ميلاد ی، محل نگهد اری موزه آرميتاژ. مأخذ

تصویر 9- پيکره فتحعلی شاه قاجار، اثر: آید ین
 )URL4( :آغد اشلو، از مجموعه خاطرات انهد ام. مأخذ

تصویر 12- پيکره فتحعلی شاه قاجار، اثر: آید ین
 )URL4( :آغد اشلو، از مجموعه خاطرات انهد ام.  مأخذ

تصویر 10- پيکره فتحعلی شاه قاجار، اثر: آید ین
 )URL4( :آغد اشلو، از مجموعه خاطرات انهد ام. مأخذ

تفسیر انتقاد ی بازآفرینی نقش مایه فتحعلی شاه د ر آثار نقاشان معاصر ایران با 
توجه به »پیکرنگاري د رباري قاجار«



112
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 28، شماره  1، بهار 1402

آزاد ي خواهان  نهایت  د ر  و  می گذارد   شرایطی  یا  مشروطه  گروي  د ر  را 
مشروطه، شاهان بعد ي چون محمد علي شاه را خلع مي کنند . با برگشت 
به عقب رگه های اعتراض هایی چنین به د امن نقاشی د رباری آتش می زند . 
به راستي که براي رد  آن سلطنت مطلق با آن عمق ریشه د ار و نسب هاي 
ساختگيِ فتحعلي  شاهي، »مهر باطل شد « هم کم و کوچک جلوه مي کند . 
این اعتراض د ر حد  واند الیسمي بسیار کنترل شد ه است که به آشوب 
و زایش جد ید  د ر استتیک منجر نمي شود . تکذیبي است د ر حد  نشتر. 
بنابراین همان فرم هاي رؤیت پذیر قاجاري اینجا د ید ه مي شود . اما هنوز 
اتخاذ د ید گاهي براي زاد نِ مشروطه یا انقلاب استتیکي د ر آثار آغد اشلو 
فرم هاي  آن  از  اساسي  چرخش  یا  انقلاب  آن  هنوز  نمي شود .  مشاهد ه 
از تجلیاتِ مید ان  برد اشت نمي شود . صرفاً گوشه اي  یا  رویت پذیر د ید ه 
گفتمان پیکرنگاري د رباري د وره قاجار توسط او خد شه د ار شد ه است. 
آن هم براي اعتراض به تراشي که فتحعلی شاه روي میراث ملي ایران یعني 
د ریاي نور )تصویر 13( اند اخت. د ریاي نور الماسي صورتی رنگ و یکد ست، 
صاف و صیقلي بود  که با د ستور حک شد ن سلطان صاحبقران روي آن به 
سال 1244 ش. از ارزش آن به شد ت کاسته شد . همچنین مي د انیم که 
فتحعلی شاه د ستور د اد  روي حکاکي پاد شاه ساساني نقش او را حک کنند . 
کار فتحعلی شاه هم نوعي واند الیسم محسوب مي شود ، بد ین د لیل به نظر 
مي رسد  همین خراش ها به جبران آن ند انم کاري، روي آثار خود  شاه هم 
افتاد ه است، به ویژه اینکه هنرمند  با همان تصویر خنجر موجود  د ر خزانه 
موزه جواهرات ملي روي نقاشي هاي شاه خراش های ظاهري اند اخته باشد .   
محمد  علی بنی اسد ی5 با یکی از آثار خود  )تصویر 14( د ر نمایشگاه 
رنگ رخسار به جمع نقاشانی پیوسته است که پیکره  نگاری د رباری را د ر 
آثارش به شد ت گرفته است. نقاش، این پیکره را با نیم نگاهی بر اثر مشهور 
فتحعلی شاه -   نقاشي مهرعلی   -   با فضاسازی کاملًا مد رن ترسیم کرد ه است. 
طراحی این پیکره، همچون د یگر آثار بنی اسد ی حالتی خامد ستانه د ارد  
و رنگ های اصلی قرمز، زرد  و آبی د ر اولین نگاه، جذب بینند ه می شوند . 
شلاق قلم و رنگ روی بوم به صورت د ست آزاد ، حالت خامد ستانه بود ن اثر 
را تشد ید  می کند . بد ون  آن که د ر طراحی و شبیه سازی پیکره تلاشی شد ه 
باشد ، نمود  پیکره فتحعلی شاه را به نمایش می گذارد . البته نمود ی بیش 
نیست بد ین تعبیر که نسبت به نقاشی های د رباری مرزهای قاطعش را از 
د ست د اد ه و تصویری از عد م قطعیتِ شاه به د ست د اد ه و شبکه رمزگانی 
تأیید کنند ه بد ن شاهی را متزلزل کرد ه است. بنی اسد ی د ر ارائه آثار و 
پیکره هایش به صورت تصاد فی عمل می کند . نقش را بر بوم می اند ازد  و 
اجازه می د هد  قلم و فضا او را پیش ببرند . نگاه بنی اسد ی نمود ی از بازنمایی 
به سبک خود  هنرمند  است. به تعبیری نمود ی از فیگور بصری شاه است 

که لایه شکافی شد ه است. این نمود  همراه با نگاهی اکسپرسونیستی برآمد ه 
از ضربات قلم هنرمند  است که د ر تضاد  شد ید  با منابع تصویریِ آرمانی 
قاجاری قرار د ارد . حالت استهزاء گونه خطوط، فرم ها و رنگ آمیزی شره اي 
او د ر تعارض با تصویرِ تاریخی شاه، از گسستی نشان د ارد  که هنرمند  
معاصر د ر اثرش ارائه می کند . روگرد انی از بازنمایی عینی این فرصت را 
به هنرمند  د اد ه تا خوانش جد ید ی از این فیگور ارائه د هد . بنی اسد ی 
برای گریز از هنجارهای تصویری مؤید ِ شاه، به استهزاء پیکره شسته  رُفته و 
بی نقص فتحعلی شاه پرد اخته و آن را متزلزل و مبهم کرد ه است. وی با ارائه 
این سبک از فضاسازی پیکره د ر جهت گسست و تعارض با پیکره اصلی 
گام برمی د ارد  و به نحوی علیه آن طغیان می کند . رنگ، بازي با عناصر 
تصویری و تجربه نقاشی هنگام کار که گویی هربار از نو تجربه می شود ، از 
ابتد ا از ویژگی های کار بنی اسد ی بود ه است )سعد الد ین، 1396، 9(. بازي 
بني اسد ي با نقش مایه فتحعلی شاه شبیه نوعي لایه برد اي یا نقشه برد اري از 
آنچه به نظر مي رسد  که وضوح د اشته است. با لایه گذاري رنگ ها نقش مایه را 
مبهم مي کند . هنرمند  با این کار بررسی می کند  چه کساني یا چه مکانیسم 
حاکمیت مند ي، ما را اینی کرد ه است که هستیم. چراکه آغامحمد خان 
د ر یک نصیحت به فتحعلی شاه، سهولت حاکمیت بر مرد م را د ر گرسنه و 
بي سواد  نگه  د اشتن آنها د انسته است. این طرف مقابل که بر آن د ر مید ان 
استراتژیک حاکمیت مند ي نیرو وارد  مي شود ، چگونه جایگاه »شاه« را با 
تکنیک گرسنه نگه د اشتن و بي سواد ي تأیید  مي کند . آن جایگاه بصری شاه 
 چگونه بر مخاطب ما نیرو وارد  می کند  و او ما را د ر مید ان استراتژیک مکانیسم 
حاکمیت مند ي قرار می د هد . تاریخ گرایی نوین تناقض د ر کنترل چیزی  
کنترل نشد نی را بررسی می کند  )Harpham, 1991(. آثار هنرمند ان مانند  
آغد اشلو و بني اسد ي با اد امه د اد ن فرم های رؤیت پذیر شاهان و گفتمان 
معاصر  نقاشی  د ر  هویتی  گفتمان  د نبال  به  قاجار  د رباري  پیکرنگاري 
هستند ؛ گفتماني که با تفسیرهاي نوین از هویت همخوان است و د ر پي 
طرح مسئله هویت د ر نسبت با این آثار هستند .  این د و نقاش، د رعین حال 
لایه افکنِ  و  براند ازه  نیروي  مثابه  به  کنترل نشد ني  چیزي  مي خواهند  

مکانیسم حاکمیت مند ي د وره قاجار را د ر عرصه تصویر محک بزنند .
معاصرین و نوقاجارگرایی 

)URL5( :تصویر 13 - جواهر د ریاي نور، موزه جواهرات ملي. مأخذ
تصویر 14- پيکره      فتحعليشاه  قاجار،  نمایشگاه

 )URL6( :رنگ  رخسار، اثر:   محمد علی بنی اسد ی. مأخذ
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سعيد  خضایی و جست وجوي ناخود آگاه متون 
همان طور که د ر اثر سعید  خضایی6   )تصویر 15( د ید ه  می شود ، کیفیت 
خطیِ تصویرسازانه و حجم پرد ازانه، با هم ترکیب شد ه اند . تقابل بین عناصر 
خطی و سطوح رنگی به وضوح د ر کار د ید ه می شود . نقاش با استفاد ه از 
ایجاد  پیکره رنگی روی پس زمینه خطی و بد ون رنگ به تضاد ی آگاهانه 
د ست پید ا کرد ه است. علاوه بر این، وجود  سطح کلاژگونه و سیاه ریش 
د ر میانه تصویر، چشم را ابتد ا به سمت صورت شاه و مرکز تصویر معطوف 
می کند . ترکیب رنگ های گرم همچون رنگ زرد  و نارنجی جبه شاهی و 
پس زمینه نخود ی، د ر کل اثر د ید ه می شود . رنگ های سرد  بسیار کم د ر 
تزئینات لباس و تاج پاد شاه د ید ه می شود . نقش لباس شاه د ر یک طرف 
د ارای گلی شبیه رز تئود ور است که د ر شش ضلعی قرار گرفته و د ر طرف 
د یگر نقش هند سی غالب است. رنگ زرد نارنجی لباس پاد شاه بیشترین 
اثربخشی را نسبت به کل نقاشی را د ارد  و باعث انسجام و وحد ت بخشی 
به کل تصویر می شود . علاوه بر این تضاد  آن با تصاویر د رهم پیچید ه خطی 
به  توجه  با  تصویر  می کند .  د وچند ان  را  اثربخشی  این  میانی  پلان  د ر 
ترکیبات خود  به سه بخش تقسیم می شود : پس زمینه که شامل فضایی 
نخود ی رنگ همراه با بافتی قد یمی است. پلان میانی که شامل تصاویر 
د رهم پیچید ه خطی و طراحی گونه است و پیش زمینه که اند ام شاه و عناصر 
د ر د ست وی را شامل می شود . با این همه اثر د ارای عمق چند انی نیست و 
تصویر تا حد  زیاد ی تخت و نزد یک به پیش زمینه و د ر نتیجه بینند ه به نظر 
می رسد  . عناصر د ر فضای پس زمینه شناورند  و د ر پایین با خارج شد ن از 
پایه های تخت که خود  شامل تصاویر ریزی است و از بالا و کمی د ر سمت 
چپ، با عناصر د ود  مانند  به د و طرف کاد ر متصل شد ه اند . پرسپکتیو د ر اثر 
نمود  عینی ند ارد . تنها د ر مکان نشستن پیکره و شمشیر مقابلش پرسپکتیو  
به  سبک و سیاق نگارگری های ایرانی د ید ه می شود . ترکیب بند ی اثر را به 
د و صورت می توان مشاهد ه کرد . نخست با حذف پلان شبح وار میاني و با 
تمرکز روی پیکره و پس زمینه، می توان ترکیب بند ی را متقارن قلمد اد  کرد . 
با د ر نظرگرفتنِ پلان میانی ترکیب بند ی د ست خوش تغییر می شود  و یک 

ترکیب بند ی نامتقارن را عیان می کند .
سمت  از  حجیم تر  و  سنگین تر  چپ  سمت  د ر  که  ترکیب بند ی ای 

راست خود  است. آثار خضایی مملو از ترکیب نشانه ها، عناصر، فیگورها 
و پیکره های د رباری و قهوه خانه ایست. این هنرمند  نقاشی کرد ن  را با اید ه 
کلی آغاز می کند  و د ر حین کار تصمیم می گیرد  فرم بعد ی د ر اثر چه باشد . 
او مفهوم مطلقی را برای آثارش د ر نظر نمی گیرد  و د ر مجموع نتیجه گیری 
از اثر را به بینند ه واگذار می کند  تا مخاطب تعبیر و تفسیر شخصی خود  
را د اشته باشد . پس شاید  بتوانیم کار وي را چنین تحلیل کنیم: پیکره 
ایستاد ه فتحعلی شاه و عصایی هد هد نشین و جواهر نشان، با پیکره او د ر 
حالت نشسته و د رحالی که شمشیری د ر مقابل اوست، ترکیب شد ه است. 
شمشیر نشان قد رت، شوکت و جلال پاد شاهی است. د اشتن د ست هایی 
متعد د  می تواند  نشانگر الهه شیوا، خد ای باروري و مرگ و ویراني د ر د ین 
هند و باشد  که به د اشتن چشم سوم معروف است. )هال، 1380، 373( 
به جای یکی از د ست ها بالی نقش شد ه و به جای شش د ست پنج تا قرار 
گرفته است. بالی که به نظر می رسد  نیم نگاهی ترد ید  آمیز و نصفه و نیمه به 
فره او د اشته و جایگاه قد رت و حاکمیت مند ی وي را به صورت نامحسوسی 
به نقد  کشید ه باشد . مرغی د ر آغوش پیکره د ید ه می شود  و تخم مرغی 
محصول آن، د ر میان د ست های پیکره قرار گرفته است. تخم مرغ د ر د یگر 
آثار این نقاش و د ر کنار شخصت فتحعلی شاه د وباره د ید ه می شود . به نظر 
می رسد  وجود  مرغ، جنس مؤنثِ حذف شد ه د ر کنار پرتره های فتحعلی شاه 
را گوشزد  می کند . خود شیفتگی و خود خواهی او بیشتر به چشم می آید  
وقتی که با توجه به حرم سرای پروپیمانش جایی برای هیچ موجود  مؤنثی 
د ر پیکره هایی که از او برجای ماند ه، باقی نماند ه و تخم مرغ حاصل همان 
پیوند های بی شمار برای حفظ نسل و بقای خاند ان قاجار، د ر د ستان امن او 
قرار د اد ه شد ه است. د ر د و د ست د یگر پیکره سر صاد ق هد ایت نویسند ه 
سرشناسی د ید ه می شود  که خود  از نواد گان همین خاند ان به شمار می رود .  
سرِ بد ونِ تن صاد ق هد ایت د ر تقابل با تخم مرغ قرار د ارد . پیکره موحشی 
د ر انتها همانند  پرچمی که رنگ و لعابی همچون لباس زند انیان د ارد ، د ر 
پس زمینه به  حالت آویخته د رآمد ه است. پیکره مملو از اند ام د لقک ها، 
ژوکرها، خواجگان د رباری و پریان بعضاً مسخ شد ه ای است که با استخوان ها 
و ستون فقرات و اند ام هشت پا مانند ی د ر هم آویخته و پیچید ه شد ه اند . 
این پارچه آویخته گاه به د لیل وجود  پیکرهای اطراف، شبیه اند ام یک زن 
و گاهی هم شبیه پرد ه های آویز بالای پیکرنگاره های فتحعلی شاه به  نظر 
می رسد . پیکرک هایی نوزاد مانند  د ر میان اند ام زن شبح وار د ید ه مي شوند  
که قرار است به زود ی از د امن وی زاد ه شوند . کافی است از تصویر کمی 
فاصله بگیریم. همین پیکرک های د رهم تنید ه د ر جایی به هم رسید ه و 
پایه های سریر پاد شاهی فتحعلی شاه را تشکیل می د هند  که بر آن با تبختر 
تکیه زد ه  است. این تخت بیشتر مي تواند  هجویه اي از سریري باشد  که د ر 
تصویر )5( از مجموعه آقاخان د ید ه مي شود . به تخت طاووس هم طعنه 
مي زند  که ابتد ا تخت خورشید  نام د اشت و به میمنت ازد واج شاه با با 
طاووس خانم ملقب به تاج الد وله تغییر نام پید ا کرد . می توان گفت خضایی 
منابع  از د رون  را  روید اد ها  و  از حواد ث  نمایی کلی، حجم عظیمی  د ر 
مکتوب و منابع تصویری قاجاری استخراج نمود ه و د ر تصور خود  نشاند ه 
و آنها را د رون فیگوري از پیکره نشسته فتحعلی شاه، گنجاند ه و به ترکیب 
پذیرفتنی از بیان گری جهت ارائه لایه های سرکوب شد ه و پنهان اقشار، 
افراد ، روایات و حواد ث مربوط به آنها د ست یافته است. او به ترکیب زیبای 
پیکره تعرض نمی کند  و تا حد  زیاد ی به بازنمایی عینی آن پایبند  است، اما 

)URL5( :تصویر 15- پيکره   فتحعلی  شاه  قاجار، اثر: سعيد  خضایی. مأخذ

تفسیر انتقاد ی بازآفرینی نقش مایه فتحعلی شاه د ر آثار نقاشان معاصر ایران با 
توجه به »پیکرنگاري د رباري قاجار«
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با گنجاند ن نشانه های تصویری مرتبط با پیکره به صورت نماد ین روایت تازه 
خود  را می سازد  و می پرد ازد . خضایی د ر اثر خود  علاوه بر آن که به بازنمایی 
تصویر تاریخی توجه کرد ه، به شرح نماد ینِ روید اد های تاریخی پرد اخته که 
شاید  متعلق به زمان فتحعلی شاه نباشد ، بلکه از زمان د یگری برد اشت شد ه 
است. مطالعات باستان شناختي نشان می د هد  که عطف به ماسبق د ر یکي 
از سرزمین های شاهنشاهی هخامنشی یعني سغد  باستان، برای نمایش 
قد رت حاکمان و مشروعیت حکومت الهی فرمانروایان، پیکره های انسانی 
الگوهای تصویری چون عصای مرغ نشان د ر د ست  با  نماد ین  به صورت 
راست، تاج کیانی، خفتانی از پوست پلنگ، کمر باریک و شانه های پهن 
شکل گرفته اند . )علی محمد ی، 1392، 44( فتحعلی شاه تقریباً به همین 
سیاق د ر هنر قاجار و با حالت هاي متفاوت د ر هنر معاصر ظاهر شد ه است. 
هنرمند  با نماد هایي از روایت تاریخ و ارتباط آن با موضوع اصلی، سعی 
د ر تلفیق تاریخ تصویری و مکتوب و ارائه آن د ر ترکیبي تازه د ارد . او د ر این 
ترکیب، زمان را به عقب و جلو مي برد ، ، و با اتکا به زمان پریشي یا آناکروني 
روایت خود  را ارائه مي د هد . شاه را با نبیره ند ید ه اش پیوند  مي د هد  و سر 
نویسند ه سرشناس را به منزله نماد  روشنفکري به د ست او مي د هد . این 
امر مي تواند  یک پیشگویي بر پذیرش یا نپذیرفتنِ قد رت حاکمیت مند  
توسط گفتمان روشنفکري د ر آیند ه باشد  یا نباشد . همچنین به تربیت 
قشر باسواد  د ر د وره قاجار اشاره مي کند  که افراد  را به کشورهایي چون 
انگلستان، فرانسه و غیره براي تحصیل مي فرستاد ند . حال معلوم نیست 
نتیجه این ارسال ها و پرورش روشنفکران، مترجمان و غیره به کشورهاي 
د یگر زایند ه چه د ید گاهي به تخت وتاج شاهي است. گفتمان روشنفکري 
تأیید کنند ه تخت وتاج خواهد  بود  یا از د امن خود  تخت وتاج برمي خیزد  و 
منتقد  سرسخت آن خواهد  شد . همان روشنفکري که د ر خارج تحصیل 
مي کند  با همان ابزاري که خود  تخت وتاج به او مي د هد  و براي او فراهم 
مي کند  آیا د ر نشریات و مطبوعات گفتماني راه مي اند ازد  تا بنیان آن را 
بر اند ازد  یا یا همرنگ با آن خواهد  شد . به هر حال عناصري از شیوا د ر 
آیین هند ویسم اینجا وجود  د ارد  که احتمالاً اشتراکاتي از این خد اي هند و 
د رون شخصیت فتحعلی شاه د ید ه مي شود . نمي د انیم که آیند ه د ر د ستان 
روشنفکري چون هد ایت است و اصل و نسب هد ایت از خاند ان قاجار را به 
سرنوشت او د ر هند  و چاپ کتابش د ر آن جا پیوند  مي زند  یا اساساً بحث 
شاه و فره ایزد ي وي د ر میان است. شاه اساساً مشروعیت و فره خود  را از 
خد ا مي گیرد ، اما هیچ گاه د ر ایران رسم ترکیب خد ایان، خد ا با پاد شاه د ر 
تصاویر د ید ه نشد ه است. د ر د وره هخامنشي نقش برجسته هایي از ترکیب 
کوروش با بال هاي اهورامزد ا یا قرص بالد ار به چشم می خورد . به نظر این 
نقش خاورمیانه اي با اصل و منشأ مصري، الهامي از خد اي آشوري و نماد  
شمش، خورشید  خد اي آنهاست که روي مهرهاي استوانه اي شکل، او را 
د رون قرص بالد اري7 بالاي د رخت مقد س براي محافظت از آن ترسیم 
این سنت د ر  بعد   به  از د وره هخامنشي  مي کرد ند  )هال، 1380، 74(. 
تصاویر شاهان ایران د ید ه نشد ه است، یا حد اقل د ر د وره قاجار بالي بر 
د وش شاهان د ر تصاویر به چشم نمی خورد . براین اساس، آیا ترسیم نیم 
بال براي شاه قاجار نوعي سنت شکني د ر پیکرنگاري د رباري قاجار است. آیا 
این د ستان متعد د  رنگي به جای نیمه بالي سیاه و سفید  نشان از تأیید ه اي 
است که خد ایان هند و از شرق به جای غرب تمد ن ایران بر این پاد شاهي 
مي زند . مي توانیم بگوییم این اختلاط د ست وبال از آن روي صورت گرفته 

که فتحعلی شاه تصاویری از خود  را به شاهزاد ه هند  اهد ا نمود  و پس از آن 
نیز بارها این هد ایا و تحف را طي حکم رانی خود  برای او فرستاد 8 )رابی، 
1384، 51(. از این رو براي جلب توجه هر کد ام از این شاهزاد گان براي 
نمونه هند ي چیزي از خوشایند  آنها را د ر تصویر جاي مي نهند . به هر حال 
آیین هند و، شرق تمد ن ایران به جای غرب آن، روشنفکران، مترجمان، 
شاه، اصحاب کوتوله اي که پشت و زیر بناي صند لي شاه را د ر سطح د یگري 
ساخته اند  جملگي از نیروهاي د خیل د ر مید ان حاکمیت مند ي این شاه بر 
اساس د اد ه هاي این اثر هنري حکایت د ارد . د ر ابتد ای امر، بازنمایی عینی 
ابژه اصلی، القاء کنند ه پیوستگی به گفتمان پیکرنگاري قاجار است، لیکن 
نماد ها و روایت های ترسیم شد ه د ر اثر، این تمرکز را از بین برد ه و حرکتي 
آهسته به سوی گسستی از آن را القاء می کند . این اثر د ر عوض ناخود آگاه 
متون تاریخي را کاوید ه و پاره هایي از آن را به تصویر افزود ه است. اگر آثار 
هنرمند ان را به مثابه متني بد انیم که با شکل د هي شان، تاریخ را مي سازد  
هنرمند ان هم به نوعي مورخ اند . آنها هم تاریخیت آثار را مفروض می ا نگارند  
و هم متنیت تاریخ را. می توان چنین گفت که اثر هنری و تاریخ با هم 
بد ه بستان د ارد  و یکی بر د یگری برتری ند ارد  و تباد ل معنا، بین آن د و باید  

بررسی شود  )حجازی، 1399، 111(.

حامد  صد ر ارحامی و هویت جنسيت زد ود ه
بازی با خطوط و تبد یل آن ها به سطوح رنگی از ویژگی های بارز اثر 
حامد  صد ر ارحامی9 )تصویر 16( است. به ویژه حضور خطوط مورب د ر اثر، 
تحرک مطلوب و متناسب با پیام و محتوای موضوع را آشکار ساخته است. 
فضای غالب بر تصویر فضایی نقاشانه و مملو از سایه سازی و نورپرد ازي 
است. علاوه براین ترکیبی است از کاري سه بعُد ی حجم پرد ازی شد ه و 
فضایي نیمه تخت و تصویرسازانه نقاشی های قاجاری. د ر پس پیکره نمایی 
تند یس گونه اند ام زنانه، پیکره نیمه تخت و پرطمطراق فتحعلی شاه، د ید ه 
مي شود  که خود  د ر ابتد ای تصویر و بد ون عمق نمایی به تصویر کشید ه 
شد ه است. این اثر ترکیبی از فضای تخت و سه بعُد ی است که با مهارت 
د ر هم آمیخته شد ه است. د ر پیش زمینه د ست وپاهای اند ام زنانه به چشم 
می آید  و با توجه به اجراي هایپررئال آن، گویی کاملًا از سطح تابلو بیرون 
زد ه است. حجم پرد ازی و سایه پرد ازی توسط رنگ، با خلوص متفاوت، از 

)URL5(   :تصویر  16-  پيکره     فتحعليشاه        قاجار،     اثر:   حامد    صد ر   ارحام.   مأخذ
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ویژگی های این اثر است. پلان میانی با کمربند  تزئینی د یوار د ر پشت پیکر 
فتحعلی شاه پوشاند ه شد ه است. د ر پلان پس زمینه، صحنه منظره پرد ازي 
شد ه، فضای نقاشی کافه شبانه ونگوگ د ید ه مي شود . توناژ تیره  رنگی د ر 
است.  رفته  به  کار  فضا  براي خاموش کرد ن  اثر  و پس زمینه  میاني  پلان 
میاني و  پیکره فتحعلی شاه، پلان  نمونه د ر  براي  رنگ های گرم و کد ر 
پس زمینه را فراگرفته اند . عناصری که به پلان میاني و پیش زمینه مثل 
د ست و پاها اضافه شد ه اند  توناژی سرد  د ارند  و با د رخشند گی بیشتر به 
چشم می آیند . همین د رخشند گي رنگ هاي سرد  د ر کنار کد ري تیرگي 
رنگ هاي گرم متوازن مي شود . نقاش با افزود ن رنگ ها، با د رخشند گی 
زیاد  و خلوص بالا تعاد ل و چرخش چشم را د ر کل اثر به د ست مي گیرد . 
د ست ها و پاهایی که عامد انه از نقاشی بیرون زد ه اند ، ترکیب های مورب و 
ضربد ری را ارائه می د هند  و با مروارید هایي هم راستا هستند  که ضربد ر 
به سینه فتحعلی شاه بسته شد ه اند . آنها حس هیجان و نیروی جوانی و 
زیبایی را القا و تشد ید  می کنند . د ر میانه تصویر کمربند  تزئینی د یوار 
که به صورت افقی کشید ه شد ه و مشابه ازاره هاي مشبک چوبي  است، تا 
حد ی این انرژی را خنثی می کند  و علاوه بر این با تقسیم قاب کلی به 
د و قسمت مربع مانند ، از کشید گی و ایستایی بیش از حد  اثر می کاهد . 
خطوط مورب موجود  د ر پیش زمینه اثر و همچنین خطوط افقی پلان 
میاني و خطوط مورب پیش زمینه با کاد ر عمود ی اثر به نحو پویایي ترکیب  
شد ه اند  و انرژي  هاي خطوط تابلو را به حد  تعاد ل می رساند . ترکیب بند ی 
فضای متقارني را نشان می د هد  که حتی افزود نِ اجزاي زنانه نیز به آن 
خد شه وارد  نکرد ه است. علاوه بر د اشتن تحرک د ر اجزاي افزود ني، اثر 
آرام و خوش بینانه ای را پیش چشم مخاطب به نمایش می گذارد . هیبت و 
قد رت باشکوه شاه د ر نقاشی های صد ر ارحامی د ر ترکیب با عناصر کاملًا 
زنانه د رهم می شکند . د ر اثر او د ست وپاهای زنانه با البسه مد رن همچون 
شلوار جین و پیراهن شومیز، پوشید ه شد ه که د ر این عصر و زمانه، هم زمان 
زنانه و مرد انه هستند . تزئینات و زیورآلات آویخته شد ه به د ست و پاها 
کاملًا ساد ه و پاپیولار و د ر تعارض با تزئینات و زیورآلات پیکره شاه هستند . 
د ر پس زمینه اثر نمایی از نقاشی کافه شبانه اثر ونگوگ د ید ه می شود  
که صحه ای است بر پاتوق های این روزگار. پیکره ای که روزی نماد ی از 
طمطراق و ملوک شاهنشاهی قاجار بود ه است، د ر پیوند  با د ست و پاي 
زنانه، هویت د رونی زنانه خود  را نمایان می کند . د یگر عصای سلیمانی وار 
شاه با سر هد  هد  و تاج پاد شاهی، چشم را از آن خود  نمی کند . بلکه پاهای 
افتاد ه و بی خیال زنی که صورتش د ر پس هویت شاه نامعلوم  روی هم 
د نبال  به  را  پا سوار شد ه، چشم  با سرخوشی روی  و د ستی که  است، 
خود  می کشد . هویت زن از پس چشم های آراسته فتحعلی شاه به مخاطب 
د وخته شد ه است. سیگارکشید ن پیکر شاه با د ست های زنانه که تلفیقی 
از زنانه مرد انگی است، جلوه مبهمي به اثر بخشید ه است. د امن شاه جای 
خود  را به شلوارهای جین آبی رنگ د اد ه است که به منزله نشانه ای از نسل 
جد ید  خود  به عنوان سمبل مشترک میان زنان و مرد ان عصر حاضر بد ل 
شد ه است. پابند  ظریف زن، لاک های قرمز که روزی نماد  جلب توجه 
بود ه اند ، د ر پای امروزین پیکره د ید ه می شوند  و خاصیت عامه پسند  به اثري 
فاخر بخشید ه شد ه است. تمام این مؤلفه ها د رصد د  یکسان سازی نمود  
د وگانه شخصیت فتحعلی شاه از د وره قاجار د ر تطابق با تکیه به آناکروني 

یا زمان پریشي هستند .
د ر آثار صد ر ارحامی همچون آثار آغد اشلو نقش فتحعلی شاه تکرار شد ه، 
اما آن چه اثر را به ورطه گسست می کشاند ، نگاشتن تاریخ د وره معاصر د ر 
عین بازنمایی تاریخ تصویری قاجار است. چراکه انسان معاصر د ر ایران 
امروز بیشتر از همیشه گاهي ناآگاهانه و سهوي و گاهي آگاهانه و قصد ي 
د ر معرض اثرات و عوارض جهانی سازی قرار گرفته یا این که ناخواسته 
با آن هم رنگ می شود . د ر این بخش شاید  مسئله ي معضل جنسیتي یا 
آشفتگي جنسیتي، د وجنسه ها یا جنسیت هایي که د گرباش هستند  یا 
افراد ي که جنسیت خود  را تغییر مي د هند ، خاص ایران نباشد . بنابراین 
حامد  صد ر ارحامی با قلاب اند اختن د ر پیکرنگاري د رباري قاجار و البته 
تاریخ مکتوب، »شخصیت زنانه/مرد انه« فتحعلی شاه را بیرون کشید ه، بر 
بد ن زنانه و جواهرات او انگشت گذاشته و زني از میآنچهره او عیان ساخته 
است که یکراست به مسئله اجتماعي ره مي برد . د ر ایران این مسئله، با 
مواضع ضد ونقیض همراه شد ه است. حال معلوم نیست صد ر ارحامي به 
ند ید ن این معضل، نقد  د ارد  یا اینکه صرفاً همچون مسئله ای باب روز بد ان 
مي پرد ازد  تا توجه بیشتري به آن جلب کند . د ر کار صد ر ارحامي حرکت 
به مشروطه استتیکي و نیاز به تغییر د ر نوع  رسانه ها و برهم زد ن قواعد  آنها 
مشاهد ه مي شود . گفتمان هایي که این هنر جلوه ای از آنهاست عبارت اند  
از: معاصریت د ر پشت سرگذاشتن فرم هاي رویت پذیر د وره قاجار با اتکا به 
گفتارها و نوشتار، د ستورها، فرامین، قوانین، د ستورالعمل ها، ابلاغیه هاي 
نهاد هاي فرهنگي و هنري و نیز گفتمان اجتماعي سیاسيِ جنسیت با تأکید  
بر معضل جنسیتي.10 بد ین ترتیب هنر فاخر د رباری قاجار د ر د ستان صد ر 
احامی مرزهای خود  را با هنر عامیانه به اشتراک می گذارد . رویه گرین بلت 
با بحث د رباره اد بیات د ر کنار شیوه های د نیوی به روشی برای آرمان زد ایی 
آن تبد یل می شود . شیوه ای برای تنزل د اد ن آنچه یاد بود های فرهنگ والا 

د ر نظر گرفته شد ه به سمت قلمرو فروتر.
هنرمند ان  هنری  فعالیت  که  می د هد   نشان  پژوهش  این  مطالعات 
نوقاجارگرا فراتر از خواست نهاد هاي فرهنگي قابل ارزیابي می شود . د ر 
حیات فرهنگی ایران حضور نهاد های فرهنگی و همگامی آن ها با الگوهای 
قرارد اد ی د ر تمامی بازه های فرهنگی قابل رد یابی است. نهاد های فرهنگی 
پیوسته با ایجاد  هویت اصیل بر زمینه اید ه جوهری سعي د ارند  که هنر 
را به مثابه وجود ی همگن ارائه د هند . د ر اکثر نمونه ها این نهاد ها د ارای 
بود ند  و تحولات فرهنگی را د ر د ست گرفته و آن را د ر  فضایی غالب 
راستای ایجاد  گونه های فرهنگ سیاسی شکل د اد ه اند . اما به نظر می رسد  
محبوبیت اید ئولوژی د ر بین نسل جد ید  متفکران و هنرمند ان د ر سال های 
اخیر از د ست رفته و این قاعد ه سازی فرهنگی د ر زمان کنونی و د نیای 
جهانی برای نسل جد ید  جذابیت قبل را ند اشته است و پذیرفتنی نیست. 
امروزه اید ه هویت با پایه د موکراتیک د ر میان نسل جد ید  ایرانی نسبت به 
اید ه های رمانتیک و سنت گرای هویت پذیرفتنی تر است. این نکته را باید  
خاطرنشان کرد  هنری که بر اصل پیچید ه معاصریت ریشه می گیرد ، به 
بازتاب صرف اتکا نمي کند . چراکه هنر معاصر حقیقی زمانی شکل می گیرد  
که از عمیق ترین انگیزش های معاصریت برآمد ه باشد  و د ر سطوح گوناگون 
قابل تعریف و نوسان باشد  و د ر بین به روزترین و متناقض ترین ویژگی ها 
از موقعیت های  برآمد ه  نتیجه هنر معاصر  مانور د هد . د ر  و د وگانگی ها 
معاصریت و انرژی های چند گانه آن است. د ر حقیقت کیفیت جوهری 

تفسیر انتقاد ی بازآفرینی نقش مایه فتحعلی شاه د ر آثار نقاشان معاصر ایران با 
توجه به »پیکرنگاري د رباري قاجار«
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معاصریت، آنی بود ن آن است. حال بود ن آن، اکنونیت و اولویت لحظه بر 
زمان. )کشمیرشکن، 1396، 316( اکنونیت بد ین معنا مي تواند  همسازی با 

نوای جهانی سازی تلقي شود  که چون بستر رود ی خروشان برای نوسان ها 
و تغییرات گرایش های هنر معاصر را زمینه سازي می کند .

نتيجه
بعضي  اینکه  پژوهش  نتیجه  نوین  تاریخ گرایي  رویکرد  به  توجه  با 
نقاشي هاي معاصر با رویکرد نوقاجارگرایی طوري به هنر و تاریخ قاجار 
مي نگرد که بخش هاي کم رنگ و به حاشیه راند ه یا متعارض و بعضاً متناقض 
د رباره شاهان را بیرون مي کشند . برخي از آثار بد ون توجه به این وجه د ر 
راستاي همان انتظام بخشي د وران قاجار قرار مي گیرند  و مانند  آغد اشلو 
آن را مخد وش می کنند . می توان چنین عنوان کرد  که گاهي آن چه د ر 
د وره قاجار جاي مناسبي براي نمایش ند اشت براي نمونه قلمرو هنر عامه 
د ر د وره معاصر خود  را به منصه ظهور مي رساند ، اما با وجه معاصر. د ر این 
به ظهور رساند ن هم جلوه هاي متفاوتي د ر آثار هنرمند ان معاصر مانند  
سعید  خضایی و حامد صد ر ارحامي مي یابد  و هم بنا به تعریف گرین بلت 
بافتار تازه  اي از تاریخ شکل مي گیرد . بافتاري از تاریخ به منزله متن، از 
به  نسبت  برخي  که  مي آید   بیرون  نوقاجارگرا  باگرایش  تصاویر  د رون 
قوانین و اصول و هنجارهاي تصویري پیکرنگاري د رباري بد ون گسست 
و برخي د اراي گسست هستند . از سوي د یگر تأثیر جهاني سازي هم با 
تأکید  بر نمونه هاي از فرهنگ و هنر خاص، ویژگی های ملي یا محلي را 
نشان مي د هد . بنابراین بررسي نقش مایه شاهان قاجار با تأکید  بر نقش  
فتحعلي شاه و مکانیسم قد رت حاکمیت مند ي آن، فرصت مناسبی برای 
تحلیل گرایش نوقاجارگرا د ر هنر معاصر و شناسایي عوامل سوق د  هند  ه  
مانند   معاصر  د وره  آثار  برخي  به  پرد اختن  می د هد .  د ست  به  بد  ان 
نقاشي هاي آغد اشلو با چنین رویکرد ی که مؤلفه های نقاشی قاجاری را با 
خود  به همراه د ارند ، آشکارکنند ه اعتراض به گفتمان  پیکرنگاري د رباري 
قاجار است. برخي از این آثار مثل نقاشي هاي بني اسد ي صرفاً رویکرد  
انتقاد ي به جهاني شد ن هنر د ارند  و د ر تقابل با آن قرار مي گیرند  و د ر 

برابر یک د ست سازي یک سویه، د ر برابر اد عاي جهان شمولي هنر معاصر با 
بازگشت لایه شکاف و نکته سنج به فرهنگ و سنت خود  مي ایستند  بد یهي 
است نه صرفا د ر مقام یک مقلد . اما آثاري هم مانند  کارهای صد رارحامی 
جهاني شد ن  با  هم رنگ شد ن  براي  که  مي شوند   تولید   معاصر  د وره  د ر 
همراه با د غد غه   های پست پاپ و با شیوه کلاژگونه د ر پي همان سنت هاي 
تصویري پیکرنگاري د رباري مطرح مي شوند  تا بخشي از حافظه تصویري 
هنر جهاني باشند  و د ر عین این همراهي، مسئله اي معضل جنسیتي د ر 
جوامع را مطرح کند . جهاني سازي د ر سطوحي د ر جریان جهاني سازي هنر 
اتفاقاً خواهان تولید  تصاویر با المان هاي فرهنگي و بومي د ر کشورها اما با 
استفاد ه از زبان جهاني )هنر( است، به این ترتیب تفاوت هاي فرهنگي د ر 
ابرماشین هنر معاصر و ساخت و پرد اخت سازوکار سرمایه د اری جذب و به 
زبان جهان شمول هنر ارائه مي شود . برخي از آثار نقاشي معاصر با احیاي 
نقش مایه شاهان قاجار چنین تمنایي د ارند . د ر نتیجه تاریخ و سنت هاي 
پیکرنگاري د رباري قاجار د ر هنرنوقاجارگرا نه د ر تقابل با جهاني شد ن هنر 
معاصر، بلکه د ر سلسله مراتب چارچوب آن قرار مي گیرد . همانگونه که 
فتحعلی شاه د ر برهه اي نمایند ه نظم د ر مرکز سپهر نشانه ای قاجار بود ه، 
د ر آثار هنری معاصر با مرکززد ایی از آن ضمن پشت سرگذاشتن برخي 
اصول، به نشانه کثرت تبد یل شد ه و از مد ل هاي پیش بیني پذیر با د لالتي 
مشخص فاصله گرفته و به نشانه گشود ه اي بد ل شد ه است. د ر نهایت 
گفتمان پیکرنگاري د رباري قاجار، گفتمان نوسنت گرایی د هه 70، گفتمان 
هویت د ر د وران معاصر و نیز جهانی سازی هنر به همراه تمایلات پسامد رن 

و پست پاپ بر شکل گیري نوقاجارگرایي د ر د هه های اخیر، مؤثر بود ه اند. 

پي نوشت ها
1. تاریخ گرایی نوین خود  را رویکرد ی راد یکال و برآمد ه از بطن انتقاد ی با 
مارکسیسم و پساساختارگرایی می د اند . از حوزه نقد ، فلسفه و نقد  اد بي رگه هاي 
نقد   نحله هاي  جمله  از  است.  پي گیري  قابل  نوین  تاریخ گرایی  بر  تأثیرگذاري 
اد بي مي توان به فرمالیسم، نقد  نو، ساخت گرایي و پساساخت گرایي اشاره کرد . 
همچنین تاریخ نزد  فلاسفه و سیر تحول تعریف آن به نحوي روي گرین بلت و 
وضع تاریخ گرایی نوین اثر گذاشته است. افزون براین، میشل فوکو و تعریف تاریخ از 

نظر وي بر تاریخ گرایی نوین نیز اثرگذار بود ه   است.
اد بي  تاریخ نگار  و  شکسپیرشناس  Stephen Greenblatt      .2           نویسند ه، 

آمریکایي متولد   1943 م. بنیان گذار تاریخ گرایی نوین.
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او اقتصاد  بد ن: زند گي، مرگ،  به کاربستن تاریخ گرایی نوین است. کتاب د یگر 

احساس د ر اقتصاد  سیاسي و رمان نام د ارد . 
4. گرافیست، نویسند ه، منتقد  فیلم، نقاش و تصویرگر ایران، متولد  1319 

شمسی.
فعال حوزه  ایرني متولد  1334 شمسی،  نقاش و مجسمه ساز  5. تصویرگر، 
انیمیشن و کاریکاتور        است. از اعضای هیأت مؤسس انجمن تصویرگران کتاب 
کود ک و نوجوان است. از جایزه های د ریافت شد ه توسط بنی اسد ی می توان به 

نامزد  فینالیست جایزه »هانس کریستین اند رسون« د ر سال 2012 و نامزد  جایزه 
»آسترید  لیند گرن« به طور سه سال پیاپی اشاره کرد . 

6. نقاش و تصویرگر کتاب کود ک و نوجوان )1358-1399( شمسی است. 
او د ر نمایشگاه »هفت خان رستم« با ارائه 7 اثر به بازنمایی تصاویری از شاهنامه 

پرد اخت.
7. Winged Dِisk.

8. از جمله تصاویر ارسالی می توان به نمونه های فرستاد ه شد ه برای ناپلئون، 
کمپانی هند  شرقی د ر سال1221 ه.ق پرنسس رجنت د ر سال 1227 ه.ق و بار 
د یگر کمپانی هند  شرقی د ر 1227 ه.ق اشاره کرد . همچنین شاه د ر سال 1232 

شاه تک چهره ای را به ژنرال یرملوف روسی اهد ا کرد  )رابی، 1384، 51(.
9. هنرمند  نقاش متولد 1360 شمسی. 

10. Gender Trouble.
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This study aims to address the works of the contemporary 
period with an approach that includes the motifs of Qajar 
Court painting and its adaptation to the effect of artistic 
discourses related to legitimizing the Qajar dynasty, to 
reveal the extension or rupture of dominant discourses in 
it. The method used in the research is analytic-comparative. 
Also, according to the theoretical framework of the 
research, the approach used in presenting the research is 
part of Greenblatt’s new historicism, which studies the 
discontinuities within the uniform flow of Qajar court 
painting and determines the direction of contemporary 
painting towards it. In general, it can be concluded that 
contemporary artists, by presenting a new look at the visible 
forms of the Fath Ali Shah Qajar, on the one hand, by 
emphasizing the motifs of kings and using it, move towards 
a process that in some works, follows the visible forms 
confirming the monarchy. They do not return the Qajar and 
lead to its rupture as much as possible. But in some other 
works, by continuing the visible forms of the kings and the 
Qajar Court painting discourse, they seek the discourse of 
identity in new interpretation in contemporary painting. In 
addition, some contemporary artists tend to be in the stream 
of globalization besides the Qajar court painting. According 
to the new historicism, we can say that some contemporary 
paintings with the new Qajar trend look at Qajar history and 
art in such a way that they bring out the contradictory and 
sometimes paradoxical parts of Fath Ali Shah. Regardless 
of this aspect, some artist`s works are in the same orders 
and visual norms as the Qajar court painting. It can be said 
that sometimes what did not have a proper place to display 
in the Qajar period, for example, the realm of folk art in the 
contemporary period emerges. In this apparition, different 
effects found in the works of contemporary artists such as 
Saeed Khazaei and Hamed SadrArhami, and according to 
Greenblatt, a new text of history is textured. The context 
of history as a text emerges from the new-gajar-oriented 

images, some of which are unbroken by the rules and 
principles of the visual norms of Qajar court painting, and 
some of which are to some extent broken. In addition, 
the impact of globalization shows national characteristics 
by emphasizing examples of specific cultures and art.  
Therefore, examining the motifs of kings and the structures 
of royal-ruling power provides a good opportunity to 
analyze contemporary art by emphasizing this motif and 
identifying the factors that lead to it. Some works are 
produced in the contemporary period, which is in line with 
globalization and post-pop preoccupations. As a result, the 
history and visual traditions of the Qajar )Shahs) kings in 
New Qajar art are not in opposition to the globalization of 
contemporary art, but in the hierarchy of its framework. Just 
as Fath Ali Shah’s motif was the representative of order in 
the center of Qajar court painting, but, today it becomes the 
sign of pluralism.
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